
 پزوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (۱۹۵-۲۱۲)صص  1397پاییز و زمستان  31سال شانزدهم شماره 

 تجربه عرفانی در وکروم اروشی
 

 مریم خلیلی جهانتیغ -۳بارانی                محمد -۲                    فاطمه وظیفه دان ملاشاهی-۱

 

 چکیده

ست که تجربه ای عرفانی     شاعر قوی طبعِ هندی ا شنامه ای از کالیداس ، شی نام نمای وکروم ارو

سطوره، رمز و نماد بیان می کند.از  شد و در قالب ا صویر می ک سمانی خیالی و مثالی  به ت را در آ

ی نمایشنامه ، زنی آسمانی نژاد، و پری ای خیالی است سوی دیگر وکروم اروشی، شخصیت اصل

ی اوسممتا و بازتاب صمممت  مال ال ی و عشمما در عالم «دئنا» که متضمممم مینی آنیمای یون، ، 

عرفان است. اهمیت تحقیا حاضر  که به روش توصیمی تحلیلی،با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام 

عرفانی در نمایشنامه مذکور چه ابیادی دارد؟ و نشان شده، در پاسخ به ایم سوال است که تجربۀ 

می دهد که چگونه زبان نمادیم شمماعر، عشمما، صممور و اطوار آن را در ایم نمایشممنامه شممر  داده 

اسممت. عشمما پادشمماهی که در آسمممان خیال با پری  مال برخورد می کندی به هدایت او  وهر 

ی شاهزاده ای به عمل می آید که شکار ر مرگ  رانب ای حیات را می یابد  و در ن ایت از بطم پر

ست که  شاه ا شم  ضمیر رو شاهزاده ای که همان  ان  لایافته و  ست. و پیام آور زند ی  اوید ا

 پس از طی طریا، رخ نموده است و خلیتِ شاهی به راستی شایسته ی او و از آنِ اوست.

 عشا  تجربه عرفانی، وکروم اروشی، کالیداس، نمایشنامه هندی،:کلید واژه ها      

 مقدمه -1

 وکروم اروشی نمایشنامه ای با مم وم عشا از نویسندۀ بلند نظر هندی کالیداس است. کالیداس 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
       Email:f.mollashahi@stu.usb.ac.ir         بلوچستاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و  -۱

 Email: barani@lihu.usb.ac.ir  )نویسنده مسئول(  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  -۲

                 Email: khalili@lihu.usb.ac.ir                             ن  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستا  -۳

 ۵/۹۷ /۲۳ :یرشپذ یختار                                     ۱۸/۱۱/۹۶: یافتدر یختار          

mailto:بلوچستانEmailmolashahif@yahoo.com
mailto:بلوچستانEmailmolashahif@yahoo.com
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سانسکریت و  شاعر مخصوص و در ه اول پادشاه میروف محبوبتریم نویسنده ی کلاسیک ادبیات 

را نیز از نام همیم پادشاه ال ام « وکروم اروشی» بوده است.که احتمالا اسم نمایشنامه«ویکرامادیتیا»

( او که نمایشنامه های خود را بر اساس مضامیم آیینی/ مذهبی 5-6: 1341 رفته باشد ) کالیداس ،

ر حکما، دراما روزه ی مقدس  ذابی است برای چشمان خدایان() بنابر نظ»سروده است می  وید:

240:1973،Singl .) 

خدایان در نمایشنامه های او نقش محوری دارند.حوادث داستان ایش شگمت انگیز و مثالی اند و   

حرکت شخصیت ای نمایشنامه هایش عمودی استی یک روی در زمیم و روی دیگر در آسمانی ایم 

یالی و سیرهای درونی را به ذهم می آورد و تداعی  ر تجربه های عرفانی حرکت ا سمرهای خ

است.تجربه عرفانی میرفتی است که انسان از واقییتی خاص به دست می آورد. واقییتی که از طریا 

عقل و حس دریافتنی، و با زبان بشری  متنی نیست بلکه حاصل تحولی درونی و سمری رمزی 

تجربه عرفانی » دنبال دارد و با زبانی تمثیلی و نمادیم بیان می شود. است که ش ودی مینوی را به

(که در مماهیم نمی  نجد و قابل 349: 1384فیالی :«)نوعی آ اهی بی واسطه از مقام الوهیت است

 لامخیرصوو  شطح ویی ،تمثیل ره،ستیاابیان نیست . بنابرایم صوفی می کوشد تا با استماده از 

به عناصر روحانی تجربه های عرفانی خویش  هیئتی ملموس ببخشد.ایم  ونه است که  ییرمش

. پس برای ف م آن ها نیازمند  شایش دندمی رعرضه تجارب درونی در پوششی از رمز و نماد 

کشف  ایهنی برذ به فیالیترا  هنندانچه خوآنمادها و تحلیل و تاویل روایات هستیم.در ایم میان 

یم ا ایبر  هدمنناخواز  وعیمه نمب دخو هست که نویسندا عوتید یا دنگیزابرمیمالی احت ممینی مکتو

را  ممینی مکتو د ووم مه ظمست کا متمدر  قییتوا معد ی ههار نیا هماآورد و به عمل می رکا

 (.189: 1386پورنامداریان،)تقویت می کند هننداخودر 

در نمایشنامه وکروم اروشی  ر ه های غیر واقیی و خیالی، اولیم انگیزه در رمز  شایی آن است.  

و  دخویش ببر درون هی بهرا سوییافرو  ییدو ا یهاهشیوبه میکوشد به نظر می رسد نویسنده 

و  به سمت در تاویل ایم تجربۀ درونی به مدد پیش زمینه های ذهنی شریک می  ردد و یرنده 

 حرکت مینماید. دومیع خمسو یاممیندر  تممم ممۀ ف ملمقو یسو

 نخویشیینیهماد وو قطبملکوتیدر تجربه های عرفانی یک هدف و ود دارد و آن رسیدن به 

را در او و  خویش، عالمغیب، در دیلمبااأ مبددر  یکه حاممم» شخصانستبهعنوا خویشخویشتم

  تهمممممشدا متیمیلورقالب صورا در  خویشاو  طریاو از  ویشمتجلیساختهمممممبرخاو  طریااز 
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(. خاطره ای ازلی که در روان همه ی انسان ا مشترک است. ایم روان 86: 1374کربم،ت.«)ممممسا

  د یممندر دوران ز درممف تاممه تجربیممبآن  تامممحتوی »کهمشترک ناخودآ اه  میی نام دارد.

متباش ار من طام متو از راه  ارددم مب ارثوم مم نسامناه م  رهعصاو  هع چکیدمقدر واو . دممسریم

ا  ممممممه مممممممیبممممممنروا یدهاممممممینافر رتوممممممه به صممممممت کمممماس ناممممممنیاکو  تجارب بشری

 .(47:  1356،ماممهردفو«)وندممیشمملممممنتق

ت  مناخت نیسممستقیم قابل شر طوایم تجربیات  میی که در ضمیر ناخودآ اه ن مته است به     

ک م الگوهایی ( 29: 1379ر،«)سخنو.زدک م متجلی میسا یلگوا یکقالب را در  دومممه»خمممبلک

که در قالب اسممطوره و نماد نمود می یابند و رمز  و مینی های پن ان را در ن ان خود دارند. بنا بر 

کارکرد ذهنی یکسممان انسممان ا، در اقوام مختلف اسممطوره های مشمماب ی و ود دارد که می تواند 

ماینده ی ک م الگوهای خاص باشمممد. ی کی از م متریم ایم ک م الگوها، آنیما اسمممت که در ن

شود و  سی یون، مطر  می  شنا صل اولیه مو ودات  soulدر حکم رو  یا  ان )» روان (یینی ا

(. سرکاراتی آنیما را همان ناخودآ اه 60: 1386مورنو،«) زنده و دم یا شیله سحرانگیز حیات است

ساطیر و نیز در ر ویا همیشه به صورت تجسم های زنانه تظاهر می می نامد و میتقد است که در ا

کند همچنان که خودآ اه و  ان روشممم آدمی در سمممبولیسممم اسممطوره ای  نس نرینه دارد .) 

 .(23: 1378سرکاراتی، 

آن را به مم وم درونی تریم مینای » است که« دئنا»و یکی دیگر « سوفیا»یکی از موارد بازنمود آنیما

در  نیماآ( 424: 1382رضممی، «) در انسممان تر مه و تیبیر می کنند یک انسممان یا و ود آسمممانی

در ادبیات شرق اغلب به شکل پری تصویر می شود که و ست ا دهکر ه لو مها ناده ملل با  تبیااد

نمونه های آن را در شیر عرفانی فارسی بخصوص شیر مولانا به وفور دیده ایم.در نمایشنامه مورد 

، «وکروم اروشی»شخصیت ای اصلی  نمایشنامه است و اسم همان پری،  یکی از« پری» تحقیا نیز 

سامی  شنامه و حتی ا سم نمای شد.چرا که ا ست که نباید اتماقی بوده با شده ا شنامه نیز ن اده  بر نمای

 شخصیت ا در   ت دهی ذهم مخاطب نقش اساسی دارند.

 بیان مساله و سوال اصلی تحقیق-1/1

که از طریا  متگو در قاب حرکات روی صمحه می آید. ایم هنر از نمایش نامه متنی روایی است 

ادبیات، موسیقی، نقاشی، حجاّری،میماری و برخی هنرهای دیگر ترکیب یافته است. به همیم دلیل 

 مته شممده که نمایش کاملتریم هنر اسممت و چه هنری ب تر از کشممف حقیقت،که در روند وقایع 
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وکرم اروشممی »بیرونی منیکس می شممود.  نمایشممنامه نمایشممنامه  بصممورت سمممرهای درونی و 

vikramurvashi » اثر بر سته و مش ور کالیداس  نیز همیم روند را دنبال می کندو محوریت آن

ساحت زمینی  سته از  سان با تقلید از آن ا  می توان بر اعتقاد بر ایزدان و نیروهای مقدس بوده که ان

خود نائل آید. مسمماله ی تحقیا ایم مقاله نیز بررسممی خود فراتر رود و به کشممف عنصممر و ودی 

تجربه عرفانی در وکروم اروشی است و پاسخ به ایم سوال که تجربۀ عرفانی در ایم نمایشنامه،چه 

 ابیادی دارد؟

 پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن-1/2

 هدکهد میقرایم نشممان  »ایران و هند پیشممینه ی فرهنگی و حتی نژادی و خونی مشممترکی دارند

یسته ز یک ادر  هاتمد، همماودادممممممع یاممممممهیدمممممماهنممممممنویچبایرا عصرینیهاایرا

 .(18 :1364،بیمکورز«)اند

ست.  سانی ا شه های یک سطوره ای و آیینی آن ا هم دارای ری ستان بنابرایم تمکرات مذهبی، ا هندو

پیچ و خم سممرزمیم رمزو رازهایی اسممت که از دوران باسممتان و اسمماطیر ک م راه پیموده اند و در 

سرزمیم، همواره رخ نموده و زنده مانده اند رخدادی  ستان ا و حتی زند ی مردم  ایم  شیار و دا ا

شناخت  سرزمیم هند علاوه بر  سی آثار  شود . بنابرایم برر ضو  دیده نمی  که در ایران به آن و

شنا می کند.  شینه ی ایران نیز آ سرزمیم ، ما را با پی سمه و عرفان ایم  شنامه وکروم عقاید و فل نمای

اروشی از کالیداس  شاعر و نویسنده ی متمکر هندی است .در مورد کالیداس و نمایشنامه های او 

 ز مطالبی که در مقدمه تر مه های ایم نمایشمممنامه ها آورده شمممده ، اطلاعات دیگری لااقل در 

یشمممنامه، با تو ه به حال آنکه در زمینه عرفان و تجربه های عرفانی و نیز نما ایران و ود ندارد.

 اینکه هر کدام رشته و  روه های دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند به صورت مجزا پژوهش

های زیادی انجام  رفته اسممتی  که به چند نمونه که ارتباط بیشممتری با ایم مقاله دارند اشمماره می 

 شود: 

ستی و ویژ ی ای تجربه عرفانی» سمه تجربه عرفانی و چی دی وکیلی که در مورد عرفان و ها از« فل

 انواع آن ، فلسممه ی عرفانی، تجربه دینی و عرفانی و نیزروانشمناسمی حالات عرفانی اسمت.بخش

علی قنبری تجربه های عرفانی را در مثنوی مینوی بررسی کرده است و نیز مقاله ارزشمند دیگری 

تجربه عرفانی شیوه ای در کشف تحلیل فرآیند »که  لالی،آقاحسینی، فشارکی ومیرباقری با عنوان 

تحریر نموده اند که در آن ارتباط بیم تجربه های عرفانی و حقیقت را « بنمایه تجربه های عرفانی
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بیان می کنند و لازمه ایم امر را واکاوی تجربه ها و پیراسممتم آن ا از زیورآلات ادبی نویسممنده می 

ط با تجربه های عرفانی نوشممته نشممده یا لااقل دانند. اما در حوزه ی ادبیات نمایشممی مقاله ای مرتب

ست و قطع به یقیم می توان اذعان نمود که در مورد  سند ان ایم مقاله رؤیت نگردیده ا توسط نوی

 نمایشنامه وکروم اروشی با تو ه به  ستجوی بسیار،هیچ تحقیقی صورت نگرفته است .

 تحلیلی توصیمی و بر اساس ابزار و منابع کتابخانه ای است.   روش تحقیق:-۱/3

 بحث و بررسی -2

شنامه    صلی نمای شی» بنمایه ی ا سالک « وکروم ارو شاه همان  ست. پاد شا ا شا و تاثیرات ع ع

است که  نبه ی خلیمه الل ی دارد.اینکه ق رمان نمایشنامه پادشاه است هم تداعی  ر سلطانی آدم 

 کند: خود شاه نیز در خلال نمایشنامه به آن اشاره می بر   ان است که

( و هم پادشاهی رو  170کالیداس،بی تا : «)چتر شاهانۀ   ان فقط بر سر مم سایه می افکند»    

شاه ست«پروروس»بر کل بدنیکه با تو ه به اینکه  سلالۀآفتاب و ماه ا شاه عالی  Pururavas» از 

سIla«)ایلا»دودمان از طرف مادر سلالۀ ماه بوده،  Budha«)بد»لالۀ آفتاب و از  انب پدر(از  ( از 

همان  «)  ویند ( میChandra-Vanshiو چون نواسمممۀ آفتاب و نوۀ ماه بوده ویرا سممملالۀ ماه)

سلطان بودن رو  را  106: شان می دهدو ایم تیریف،  صل نورانی بودن او را ن پاورقی( عقبه و ا

شد. شرو»قوت می بخ سماوی، عر ست   نورانی،  ستملی بخاری،) «ی، علوی و ربانی ا : 1363م

857-856).  

روحی که خاسمتگاه نورانی خود را از یاد نبرده اسمت شمایسمتۀ فرّ بزر ی و بر زید ی می شمود. 

سماوی  سبب رو  نورانی و  ست که به  سالکی ا شنامه  صلی و ق رمان نمای صیت ا شخ بنابرایم 

 خویش، صاحب فر سلطنت ال ی  شده است.

 

 شاه یحرکت و سفرعرفان-2/1

ست) کالیداس،  -پریان سمان ا ست و قادر برفتم بالای آ ست خدایان ا ست که دو فریاد! فریاد! کی

 (106بی تا : 

و کسی که قادر به رفتم بالای آسمان است کسی  ز شاه پروروس نیست.آسمان در   ان بینی  

 وجعربرتری ویژه ای داشتی وانسان های اسطوره ای به علت بلندی و بی کرانگی اش، سپندی و 

همۀ رؤیت های باطنی و حالات » یستا دهبو یبشر امقوا همۀ دلگوها نزا ک ماز  یکی نسماآ به
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و د و خلسۀ عرفانی متضمم برشدن و عروج به آسمان اندو آموزۀ صیود روان به همت آسمان، 

م شممماه از رازآموختگان (. بنابرای112  :1375،دهلیا) ا چه به هنگام رازآموزی و چه پس از مرگ

 است.شاه وارد می شود و پریان را مورد خطاب قرار می دهد:

که از پرستش آفتاب اینک بسوی « پروروس»دیگر ناله و زاری را کنار بگذارید اکنون بطرف  -شاه 

 (106 ردد بیائید...)کالیداس،بی تا :  شما بازمی

ست. او در    سیار نزدیک ا شاه با آفتاب ب ستش آفتاب می آیدی آفتاب ارتباط  سمان  بوده و از پر آ

، قشرواژۀ  »عقل عالم است .محل طلوع خورشید و  ایگاه اصلی آن، مشرق است در عالم عرفان 

 میکند عطلودر آن  شید عقلیرست که خو( اorientmajeur) علیا قمشرو  یعالمی مینومبیم 

 دمیپذیر دخورا در  یسرمددمِ  هیمسپیدا تشآ نناآ نیدرو وایکسانیهستند که مأ نمشرقیاو 

 .(44: 1369)کربم، 

نزدیکتریم  ای به و  بلندتریمکوه (106شممماه در قله کوه با پریان دیدار می کند.)کالیداس، بی تا:

رسیدن به قله می تواند سمری در ناخودآ اه باشد تا . مییعالم بالا و پا محل پیوند و  آسمان است

سیدن به زمان بی آغاز و سی و مینوی دارند  ر که هر یک ست از آن اآغاز آفرینش .کوه ا  نبه قد

از پیامبران بزرگ با کوهی نامور در پیوند اسمممت و بر آن کوه، با خداوند راز  مته و به پیامبری 

سی بر کوه زیتون و محمد  سی بر طوری عی سبلانی مو شت بر ست: زرت برانگیخته و بر زیده آمده ا

شاه پروروس نیز از طریا یکی از پریان  با آن میرفی . د در حراکه درود خدای بر او با عنوانی که 

 می شود، چنیم بارمینایی را القا می کند:

)شمماه خردمند( که رفت، ما هم بقرار اه خود برویم. « راج رشممی»دوسممتان، -رمبا}یکی از پریان{ 

 (109)کالیداس،بی تا : 

باشممد و همواره مثل اولیا با تقدس  Kshtriya« چتری» ویند که  کسممی را می« راج رشممی»   

 زند ی کند )همان، پاورقی(. 

ست     سیار بارز ا شود ب صویر می  ضایی که در آن ت ست و تقدس ف شرقیان ا  »شاه نیز از نوع م

ایم فضمماها در (178: 1374الیاده ،«)و متیال ارواممممممست برعالم ما  یانهروزقدسی ی هرفضا

 ج،رمممب ،مامممبدنر.  ایجاد می شودمیم ز شید باریا خو نسماآ طتباارها و روایات به صورت صهمممق

به طور نمادیم دنیای متیالی و ب شتی را  ا  مکانایم .  نماد نقطۀ تجلی است هومکو ه مقلصومیه، 



 201 |      یدر وکروم اروش یتجربه عرفان

هایی که شممامل ایم عناصممر اسممت با داسممتان هبوط و زند ی  بازنمایی می کند و میمولاداسممتان

 . ندهمبستگی دار

به اشراق رسیده استی  او از منبع نور می آید. از پرستش آفتاب و خود نیز از سلالۀ ماه پادشاه    

آن  پیدر  کهثیبیو  یینیآ گمردنیینیتجربهکرداردی  زیمورازآ سمامردر  نقشم می هما اسمممت.

ر.ک. )  را به صممورت انسممانی  دید بازیابدشخصیتحقیقیخویش، موختهرازآ دباعثمیشو،ستا

 (168: 1375الیاده

در پردۀ سمموم نمایشممنامه دلقک حیم وصممف زیبایی شممب،به ماه اشمماره میکند و ایم  نبۀ ماه را   

 باز و می نماید:

 (155هاها! ببینید ایم شاه نژادهای عالی، مانند آب نبات بنظر می آید )کالیداس،بی تا :-دلقک 

ستر»برطبا  متۀ    شوند: Shastra« شا شمرده می  ، Brahmana« براهمم»سه نژاد، عالی 

، و آنان را دویج می  ویند یینی دوبار به دنیا می آیندی Vaisha« ویش»و  Kshatriya«چتری»

تولد اول ایشان از مادر است اما تولد دوم وقتی است که زنار بر ایشان بسته می شود که در هندی 

ن ادن به می  ویند.)همان: پاورقی(و در حقیقت ایم تولد دوم اسمممت که با  ام  Janeu« ینو»

بی اد عرفانینمتودر  وادی طریقت راه رسیدن به حقیقت را بر آنان هموار می سازد.یبه همیم علت

محسوب می شودو (227  :1387م،مقدیعلو)شاخص«و  رزعناصربااز  رهامبدو دمتولو  گرمم» 

شاه خطاب به ماه می  وید:.. تو  ست که در ماه بازتاب می یابد. خدایان ایم خود رمز  اودانگی ا

 .(156: کالیداس،بی تاکنی) و اروا  نیکان را به آب حیات سیراب می

 

 مبارزه شاه با دیو/ کنار زدن پرده های غفلت-2/2

مک   که از او ک ند  یانی برخورد می ک با پر تاب  باز شممممت از پرسمممتش آف  شمممماه در حیم 

 می خواهند تا دوستشان را که اسیر دیواست نجات دهد : 

صر  ...هنگامی« اروشی»اعلیحضرت  وش کنید، دوست ما -پریان{رمبا}یکی از    «  کوبیر»که از ق

یکی دیگر از پریان و دوست «}چترلیکا»به او برخورد و او و «.. کیشم» شت دیوی به اسم  برمی

 (107-106اروشی{ را دستگیر کرده است. )کالیداس، بی تا : 

شا را از وادی    ست که مدتی ع شی ا ست. دیو ، دیو فرامو سیر کرده ا صلی اش دور نموده و ا ا

حال که سالک به بینش و آ اهی و نور اشراق آراسته است،آماد ی پیوستم به عشا درونی خویش 
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را دارد. پریان در حقیقت حکم پیر عرفانی را بازی می کنند که پادشاه را به سمت عشا که بنمایۀ 

س شاه ، پری ا ست، راهبری می نمایند. پاد شی( و ودی خود او شده را ازوادی غملت )فرامو یر 

شانی می کند.»او کهبا  اههمربیرون می آورد، سوف نوراف شده از خ )کالیداس،بی تا  « چون ماه آزاد 

 . ددمی رزبا قبه شر(، 113: 

 

 عاشق شدن شاه / حال عرفانی-2/3

 شاه پس از دیدن اروشی نشانه های عشا را در خود مشاهده می کند: 

شانه ام یکدفیه به هان ای -شاه   سیده ایم. از تکان ارابه  سختی ما به اینجا ر شادی! با چه رنج و 

ستاد، مثل  ست ای شغف را ستی و از همیم رو موهای تنم از  شتش مانند چرخ ا او برخورد، آنکه پ

 (114اینکه نخل عشا  وانه زد.)کالیداس، بی تا: 

 بهرو   ینکهاز ا »پس. دشممماه اسمممتپاستیم را نمسو  یمینو ادهمز ،سمانیآ ادهمزاروشمممی    

 یک یبه سیما رستگار نمس دیشورو  همبرو  دومخ یوممین ادزمند با همامیتو،سدرمی ریستگار

 سمقدازدواج  یما. میکنندازدواج  با یکدیگردارد و  سالک شباهترو   میکند که با ه لوزن 

خود باز می تابانند و به چ ره ای که یکدیگر را در  ودو، د ممممیا. تمممسرو  ا یوممممین لامممصو

یونانی چ ره به چ ره  مته می شود. چنیم همسری در آییم متنوی و به زبان فارسی ک م، فروشی 

بیه نامیده می شممود. «  یا دائنا، آن که به تو شممباهت دارد، و در بر ردان ابم ندیم به زبان عربی الشممّ

 (.192: 1385 ی،رم)ب

به دو نیمه کرد و  نخستیم بشر به نام پورشه خود راست که ا همدآ پاییو ارو هندهای  فسانها در  

پورشا شادمان نبود پس آرزو کرد  ز او دیگری  نیزباشدو چنیم » از خود همزادی به و ود آورد

ایونس «)بود که خود را به دو نیمه کرد نیمه ای نر و نیمه ای ماده...وبا نیمه دیگر خود  مت شد

1381 :43). 

رانی ایم زوج  را آدم و حوا نامیدند. خداوند حوا را از و ود خود آدم ، برای او در فرهن، ای    

نگریست  احو ل مادر  نچو آدم»خلا کرد تا آینه ای  ردد برای تجلی  مال ال ی و ظ ور عشا. 

(با خلا حوا 91:  1384)نجم رازی، «  بر مشاهده  مال حوا ظاهر  ردیدهید د حا لپرتو  ما
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عشا لازمۀ حرکت شد و وسیلۀ و آدم عاشا، برتری یافت بر فرشتگان زاهد.عشا پدیدار شد 

 رسیدن. که البته اول باید خود عشا را دریافت.

 نیمس خشتم چرافرا اندمبمم 

 

 تا علو عشا را ف می کنی 

 

 (956: 1378) مولوی:            

شود.ابم عربی     شا  صویر ع ست بازتاب ت سان آینه وهیچ چیز ب تر از زن نتوان ست که ان میتقد ا

یت و  قابل یان زن ب تر از مرد و هر مو ود دیگری چنیم  دار طلیت حا اسمممت. منت ی در ایم م

 .(231و  230: 1374استیدادی دارد)ستاری، 

 

 برگشت شاه به زمین/برگشت به حال دنیایی-2/4

واقع همان المثنای  درپادشاه عزم زمیم کرده و از پری  دا می شود.پری همانگونه که ذکر شد     

ست. ست که نمس طی هبوط به ایم عالم از آن  دا افتاده ا سمانی نمس و ممِ متیالی ا شاه آ اما پاد

پس از دیدار با پری و ترک او،لحظه ای  از یاد پری فارغ نیست چرا که حقیقت عشا را دریافته و 

 دیگر عشا زمینی)ملکه( برایش رن، می بازد.

اه، تحول روحی شمماه را درمی یابد و پس از مقاومتی کوتاه در ن ایت، ملکه، عشمما زمینی پادشمم

 نجیبانه خود را کنار می کشد و حتی ابراز می دارد که همراه پادشاه در ایم عشا است:

بندم که ا ر زنی مورد عشمما و تو ه خداوند مم یا طالب وصممل او باشممد مم  پیمان می -ملکه  

 (165لیداس،بی تا : همواره او را دوست خواهم داشت.)کا

آرامش و مقبولیت ملکه، مخاطب را مجاب می کند که ملکه می تواند نمادی از عقل باشمممد که    

چون به وادی عشا راه نمی یابد،در ابتدا قد علم می کند تا ابراز و ود نماید اما در ن ایت  ایگاه 

 لموس تر بیان می کند:خود را می پذیرد و آرام می شود.دلقک خطاب به شاه ایم مم وم را م

کند،علیاحضممرت ملکه هم از  طور که پزشممک مایوس شممده مری  را ترک می همان˚دلقک   

 ( 167کشند.)همان :  عالیجناب دست می

 و حضرت حافظ استادانه ترهمیم موضوعِ راه نیافتم عقل به بار اه عشا را طر  می کند:
 

 بدرخشید و   ان برهم زدبرق غیرت   عقل می خواست کز آن شیله چراغ افروزد
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 دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد  مدعی خواست که آید به تماشا ه راز

 (197: 1386)حافظ،                           

 آمدن اروشی به زمین نزد شاه/ مقام گرفتن عشق در سالک -2/5 

بازی نمی کند و مورد در پرده ای دیگر از نمایشممنامه،اروشممی، نقش خود را در نمایش درسممت   

صلی اوست با ا ازۀ ایندرا، به زمیم نزد  ستاد نمایش قرار می  یرد واز ب شت که  ایگاه ا نمریم ا

 پادشاه می آید.

ستاد نمایش{    شا رد ا ستاد نمریم کرد که چون بر طبا  متۀ میلم رفتار نکردی در ۀ تو -پلو} ا

ی کبیر خجالت او را دریافت و فرمود: «ایندرا» در ب شت پاییم خواهد آمد، اما پس از پایان نمایش

کند امتنان کنیم،  خواهیم از شاه خردمند که محبوب تست و در  ن، نیز از ما پشتیبانی می ما می

بسمممر بر تا اینکه وی بچه های تو را ببیند.) کالیداس،بی تا : « پروروس» پس برو و در خدمت 

151) 

فرود،    یم و  مر ن م داسممممتممانِ ادیممممما را بممه خطمما، نوعمم ۀویخوردن  م حوّا ۀم  آدم و

و از ب شمممت هبوط کردند. البته که ایم هبوط لازمۀ شمممدند  میاندازد که پس از آن دچار نمری م 

عروج عاشقانۀ آدم شدی هبوط اروشی نیز لازمۀ رشد، زایند ی و حیات  اوید می شود. حیاتی که 

شه در عشا دارد. ست که زنایم ری سان قبلاً در باغ عدن فاقد  یم ایدنرا به  یزند  ، ونه ا آورد.ان

ست یابد. به همیم بود  یزمان، ولادت، مرگ و زند  ست به ایم موهبت د صاحبت زن توان و با م

ست که   ند.هسته شیهمر گریکدیبا  اتیحوّا و ح ایو  ی،نام زن و زند  ،در اکثر فرهن، هاعلت ا

کنند،چرا که باعث فریب خوردن آدم شممد و در هر چند زن را در  ناه آدم عنصممر اصمملی ذکر می 

پرده ی اول نمایشنامه هم ایم خصوصیت برای پری داستان)اروشی( از زبان یکی از پریان ذکر می 

 شود:

بوده « ایندرا»... دوسمممت ما اروشمممی که زیور آسممممان و آلت زاهدفریب -رمبا}یکی از پریان{   

 (107)کالیداس، بی تا :

آدم و  « ناه»ای از  انب خدا بودتا زمینۀ رشمد و تیالی آدم م یا شمود. پس اما ایم خود وسمیله   

شان دهندۀ حرکت به سو شیحوّا ب مم ی است که بناچار اریهش یاز آنکه سزاوار ملامت باشد، ن

ند یرا از خود  دا م قت » (. ایم خود 623: 1386)وولف، ک مان حقی   نانیتو ا ملکوتیه

ستی به همیم دلیل که نمس پس از ستا دسمانیهرفرآ شده ا سمانی، از آن  دا  هبوط به عالم  
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همیشه در  ست و  وی به دست آوردن آن است بر ایم مینا عقیده ای و ود دارد که رو  انسان 

ست یک  شده ا سمت  شته و پس از هبوط، به دو ق قبل از حلول به بدن، در عالم ملکوتی منزل دا

ست قسمت وارد بدن  ردیده و قسمت دیگر به صو رت فرشته آن رو ، در عالم بالا باقی مانده ا

صلیش می کوشد.   علی) «و همواره متو ه نیمه زمینی خود بوده است و به هدایت او، به منزلگه  ا

.پیوسممتم به ایم ممِ ملکوتی و میشمموق آسمممانی، منت ای آرزوی ( 23:  1390، زیحجاو  یکبرا

 عارفان و ن ایت مقصد سالکان است. 

صل و دیداری که حضور مم در برابر مم تجربۀ چنیم  سترش و  و ست، تحقا تولدی دیگر و   ا

ست یافتم به منبع عظیم قدرت و میرفت سویِ ناپیدایِ مم تجربی و د صیت به فرا شخ سع  و  تو

 .(129: 1380، نیاارنامدرپو) حکمت غیرکسبی و ارتقا به مقام فرشتگی است

 

 ت گوهر وصال/یگانگیورود شاه در پی اروشی به جنگل و دریاف-2/6

می برد و به علت تو ه و نگاه شممماه به دختری،از شممماه «  ندمادن»اروشمممی شممماه را به  نگل   

شی به  نگل شاه در پی ارو شود.پاد شده او را ترک کرده، ناپدید می  شمگیم  قدم می «کمار » خ

به قول شمماه  ذارد . نگلی بسممیار زیبا و اعجاب انگیزی که  نگل خدا ایندرا میرفی می شممود و 

(و در  وشممه و کنار آن نشممان 184کالیداس،بی تا : «) که منزل عشمما اسممت» پروروس،  نگلی

سرزمیم  سرزمیم را می توان دل آدمی قلمداد کرد. چرا که دل  شم می خورد. ایم  شوق به چ می

  عجایب است، سرزمیم عشا است و هم  ایگاه حا:

 ه حا فرموده استت پیغمبر ک م  تپس  و  بالا نگنجم در خم   مم

 و عرش نیز  و آسمان زمیم   در  مم نگنجم، ایم یقیم دان، ای عزیز

 مومم بگنجم، ای عجب  دل  در  ها طلبدل  ویی، در آن   ر مرا 
            

 (141: 1378،ی)مولو      

نتوانست  قلب آدم تن ا مکانی بود که شیطاندل خلوتگاهی است که نامحرمان به آن راه ندارندی    

 نسماو آ میمز که اریسرو ا ستاو ا ارسرا محلو  ر اورددل تجلی  اه پر» به آن نموذ کند.چرا که

 ن به امانت  ذاشته شده است:نسادر دل ا ،شتنداندآن را  ظرفیت  نجایش
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(  1116: 1373،نمروزا)فر« لمؤمما یلکم یسینی قلب عبدو لاسمائیو  ضیار لایسینی»    

رو  می شود به سوی دل بروی. ایم دل است که واسطه نجات باید می خواهی را  عشال رکماا

مانند  ان، روزنی به سوی غیبی چنان که عاشا می تواند از دل »و رمز  اودانگی را در خود دارد.

 .(390:  1382شیمل، )«آن روزن، به سخنانی که میشوق ناپیدا ادا می کند  وش فرا دهد

در ایم پرده از نمایش و در ایم سرزمیم ممنوعه است که ندای غیبی به  وش پادشاه می رسدی    

پادشاه که به مرز آشمتگی روحی رسیده است  توان از دست داده و دیوانه وار نقطه نقطۀ ایم  نگل 

را زیر پا می  ذارد و نشان  م شدۀ خود را می  وید تا سرانجام  وهری درخشان در غاری می 

بچه اینرا بگیر، اینرا ببر. ایم  وهر وصال است و همراه هر » بیند ، ندای غیبی به  وش می رسد

 .(188کالیداس،بی تا: «) عاشقی که باشد به میشوق می رسد

قۀ ایم عشقۀ دلپذیر را که با ایم حد با میشو» شاه  وهر را بر می دارد،چشمش به عشقه می افتد   

(عشقه  یاهی است درختچه ای، بالارونده  190-189همان: «)کنممم شباهت دارد در آغوش می 

عشقه را بغل می کند و اروشی ظاهر  .شاه  عشا را از عشقه  رفته اند و همیشه سبز )سخم (. واژۀ

 .(188می  ردد) همان: 

پیوستگی آدم و  یاه ریشه در بینش انسان ای نخستیم دارد.  آن ا  نخستیم انسان یا نخستیم زوج را 

درهیأت  یاه ریواس، مانند دوپیچک به هم پیچیده بودند )ر.ک فرنبغ داد ی،  یاه می دانستند که 

 م متریم ک م الگوی آفرینش است. ننساا خلانخستیمۀ یینیمرحل ،یممرحلها (و81: 1385

بدیم ترتیب اروشمممی)عشممما( در حکم راهبری اسمممت که با عمل ا و عکس الیمل ای خود،     

سالک( را   شاند. شاه) سرزمیم عجایب و رمزو رازها می ک ست می  یرد. و به  از هر آنچه غیر او

به  دنیراه رس»سرزمینی که هر کسی ا ازه ی ورود به آن را ندارد.و در حقیقت ایم عشا است که

 .(63: 1377س روردی ،«) ان را برای سالک هموار می کند آن ش رستان

و  قلبد»نمارغایابد او را به وصال اروشی می رساند. وهر درخشانی که شاه در درون غار می     

مرکز هستی، مرکز و ود انسان. رسیدن به غار و وارد شدن به آن نمایشی یستا مرکزدل و رو  و 

 .(51 : 1388،« )حسینیاز باز شت به خویشتم خویش است

شدن به غار  سمان و خ» وارد  صیود به آ ست که  روج از کی ان به منزله باز شتی نمادیم به مبدأ ا

غار نیز که با یافتم  نج از  وجخر. (420:  1382ن،ا ربرولیه ا« )شواز آنجا صمممورت می  یرد

تصویر  نج پن ان در غار به دو لحاظ، عرفانی شناخته » همراه است، ورود به عالم شناسایی است
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سی  نوس، همانا نمس است شنا شود:  نجی که باید در ایم غار کشف کرد، در درام  و برای  می 

یان همان الوهیت تاریکی 232: 1385،ی«)برصممموف ( سمممالک در ق قرای و ودی و در بطم و 

ناخودآ اهش به  وهر درخشممانی دسممت می یابد که از ارزش آن آ اه نیسممت و نمی داند که ایم 

 همان میرفتی است که او را به اصل و ودیش پیوند می دهد و  اودانه اش می کند.

نیز خاطرۀ خطای نخستیم بشر در شکلی دیگر تکرار می شود: ناه، ورود به  در ایم پردۀ نمایش   

 سرزمیم ممنوعه و دست یافتم به  وهر میرفت و حیات.

شاه پروروس  وهر را به اروشی می دهد و اروشی آن را زیب سرش کرده و به قصر باز می      

که با عشمما  اودانه می  مینوی اسممتی میرفتی وییمنیرا ند یبهرو  ز یارتز،بخشش نج ردند.

 « ییگرذات د ونبهبرذات  ونبراز  نقلعشا،ل یا نسانیبهعشاا »عشااز  ر ذکه بابرترقیعششود.

  ردد.می مینا(  422:   1385، ریستّا)  ،

 

 ربوده شدن گوهر وصال و دریافت مجدد آن/ نوزایی و جاودانگی-2/7

شتباها  وهر وصال را به     ای  وشت از صندوقچه می رباید اما  در پرده آخر نمایش کرکسی ا

با تیری سرنگون می شود. کار زاران  وهر وصال را همراه تیر نزد شاه می آورند. نقشی که روی 

 تیر حک شده است نوید داشتم پسری را به شاه می دهد:

و « ایل»پسممر « آیوس»مثل اینکه طلسمممی برایم نقش شممده اسممت. شمماهزاده  -رئیس تشممریمات

 (198لیداس،بی تا : )کا« اروشی»

کرکس را ) به واسممطۀ ارتباطی که با مرد ان و مرگ دارد( می توان نماد مرگ و نابودی قلمداد    

شده از او  شود اما  وهر ربوده  ست. موفا هم می  کرد که در پی ربودن  وهر حیات و میرفت ا

ر است. تولدی که پس  رفته می شود. به بیانی دیگر، مر ی رخ می دهد که نویدبخش تولدی دیگ

 رمز  اودانگی را به همراه دارد.

سر      شکار می کند و  اودانگی) وهر( را به دست می آورد. قطیا پ شاه، مرگ)کرکس( را  سر  پ

 1381: 268 )لاهیجی«بیها لولدسرّا» بهحکمشاه شخصی غیر از خود شاه و درون و  ان او نیست.

 شاه به مرتبۀ  یگانگی با خودِ برتر می رسد.(

شاه پادشاهی را به پسرش می سپارد و اسباب تاج  ذاری شاهزاده از نزد خدا ایندرا فرستاده می   

 شود.
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ساندی اکنون دورۀ دوم آغاز می -شاه سر عزیزم، دورۀ اول زند انی را به پایان ر شود.)همان :  پ

207) 

 یتازه ا زیچ چیه» دهآفرینش و نوزایی رخ می دهدی آفرینشی که مدام تکرار می شود به قول الیا   

ماق نم مه چ یات تد، چون ه بارت اسممممت از زیاف مان  :ع و  مینموذ ات نخسمممتاتکرار ه

رسیدن به . تحقا مییابدر طریا یگانگی با مم برتاز  سالک دییمجدزا( نو17: 1362الیاده،).«یازل

می خواند و در عرفان « اصمممل خویش »هسمممته مرکزی که شممممس آن راهمان نقطه ی ازلی و 

ست. (538 :  1368، ییرا اییبخار)دهد بوانخو «فنا»   زیچیز که بیانگر بقا و حیات  اوید ا

به  رات،تونیزدر « احو» شمممد که خودِ واژه یحوّا عامل تولد دوباره آدم در   ان  ونه که  همان

در ایم نمایشنامه نیز  .(آمده است، 20یه آ  3ببا)سمر پیدایش«).میبخشداو ت بهاممممحی»  مینای

ست از دنده ی چپ او  شی( عامل ایم نوزایی  ردید.زنی که  دای از مرد نی زنی از نوع حوا )ارو

شانی از درون اوست به و ود آمده است و پیام آور میرفت ،یگانگی،  که در خقیقت قلب مرد و ن

ی باید به شاهزاده عشا و  اودانگی برای اوست و در پایان نمایشنامه مشخص می شودکه سلطان

صل می  شا حا شاهزاده نمود می یابدو نتیجه ی ع شاه در و ود  شی و  شودی یگانگی ارو منتقل 

 ناممممممکو ا دحوصلۀ عشا حاصل شودر  للوصاا تا حقیقۀ ردبخودو را  »عشا باید که هرشمود

 .(47 : 1358، رفشااکس ف م نکند») را  یمو ا دبرخیز انرمهج

 

 نتیجه-۳

شیوکروم »    شود. او ق رمان « ارو شناخته می  شنامه نیز به همیم نام  ست که نمای سمانی ا پری آ

شاهی زمینی با قابلیت های عروج قرار  شای که در برابرش پاد ست و نمودی از ع شنامه ا زن نمای

می  یرد. پادشاه از  نس ماه است از پرستش خورشید می آید و در بالای کوه با پریان روبرو می 

ن ، خورشید و کوه  نبۀ قدسی و مینوی دارند  بنابرایم در همان ابتدای داستان فضای شودی آسما

مینوی و قدسی نمایشنامه به روشنی قابل درک استیضمم اینکه حرکت و سمر به آسمان و سیر 

سمانی  سانی که خود را آ سانی از نوع دیگر می طلبدی ان ست. بلکه ان سان زمینی نی در آن، کار هر ان

شد.بنابرایم سیر پادشاه در آسمان نیز سمری از  نس ناسوت نیستیبلکه سمر و تجربه ای نموده با

ست از نوع رمزی و عرفانی. ست که خود را از تیلقات تکانده  ا پادشاه  سم نیست بلکه روحی ا

شود که  شا پری می  سمان( عا سرزمیم) آ شاه در ایم  ست. پاد شیده ا سمان پر ک سبکبال به آ و 
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ست که یون، آنرا آنیما می خواند. پری یا نمودی از  مال  ال ی و بازتابی از نیمۀ و ودی خود او

همان عشا، پادشاه یا سالک را از تیلقات  سمی و تمایلات مادی پیراسته تر و خالی تر می کند 

سیدن به  وهر  اودانگی و خلوص و یگانگی و فنا. شود در ر شا،  و هادی او می  و در ن ایت ع

شف  صل ک شود و  ان و ا صل می  شاه( را به او می نمایاندی به مدد او بقا حا سر  شاه) پ شدۀ پاد

 ماموریت پری به اتمام می رسد.
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